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  چكيده

آورد.  شمار  ترين و تأثيرگذارترين شاعران جهان به بزرگتوان از  الدين و والت ويتمن را مي مولانا جلال
را به نام  م 2007كند و سازمان ملل سال  ترين شاعر عارف دوران معرفي مي مولانا را بزرگ ،نيكلسون
مريكا لقب گرفته است و آكند. والت ويتمن نيز گرايشي عارفانه داشت و پدر شعر نو  گذاري مي مولوي نام

دهد. با وجود  را شكل مي »گرايي ادبي تعالي«ستون سوم تثليث جنبش  ،تورو در كنار امرسون و
هر دو شاعر زبان و نطق را براي بيان مفاهيم متعالي و  ،هاي زباني، فرهنگي، زماني و مكاني تفاوت

كنند. بدون شك، دو شاعر در  ميدعوت بيند و ناگزير مخاطب را به سكوت و خموشي  معنوي ناتوان مي
پروا به نفي  ها دارد. مولانا بي هايي نيز با هم دارند كه ريشه در فرهنگ و زبان آن تفاوت »سكوت« ماية بن

وگريخته از  شوند. ويتمن نيز جسته زبان پرداخته تا جايي كه تعدادي از غزليات وي به خموشي ختم مي
است. ا طبيعت شدن ب يكيبلكه در دعوت براي  ،كلام وي نه در »خموشي«اما  ،زند خموشي دم مي

ها  فرهنگ» قرابت معنوي«و » تشابهات بدون ارتباطات«نگارندگان اين مقاله برآنند تا با استفاده از نظرية 
  ماية سكوت و خموشي در اشعار اين دو شاعر بپردازند.  در قلمرو ادبيات تطبيقي به بررسي بن

  
  هاي ادبيات تطبيقي، قرابت فرهنگي. نظريهماية خموشي،  ويتمن، بن  والتمولانا، كليدي:  گانواژ
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 . مقدمه1

هاي فرهنگي، زباني و ادبي، همواره مفاهيم مشترك  نظر از تفاوت صرف ،در طي اعصار مختلف
و متعالي فرهنگي بين ملل مختلف نيز وجود داشته كه جوهرة اصلي اين تشابهات را شكل داده 

اي بر وحدت فطري و بنيادين  توان نشانه هاي مشترك را مي است. وجود اين باورها و ارزش
وراي مرزهاي جغرافيايي و سياسي دانست. بر كسي ، خاكيجاي كرة  ها در جاي روح انسان

ها و  تفاوت ،پوشيده نيست كه اگر درك درستي از اين اشتراكات بشري داشته باشيم
هايي از قبيل نزاع ترك و  گيرد. نزاع جويي را مي جاي ستيزهمدارا يايد و  ها كاهش مي كشمكش

هاي دنياي امروز  كند، چندان از واقعيت و ميمولانا بازگ كه چنان آن ،رومي و عرب بر سر انگور
ري، عزيزي صاحب س«دور نيست. در چنين شرايطي است كه ادبيات تطبيقي مانند   به
ها را از غرور و تعصب رهايي بخشد و قدرت تحمل و  پا به عرصه گذاشته تا انسان 1»زبان صد

  است: باره اوئن آلدريج معتقد در اينها را بالا برد.  بردباري آن
روشي كه از  ؛واقع روشي براي دستيابي به رويكردهاي جديد ادبي است ادبيات تطبيقي در

رود تا آنجا كه روابط  هاي تنگ و محدود مرزهاي ملي، جغرافيايي، سياسي و زباني فراتر مي افق
رواني، انوشينك. ( گيرد مي بر هاي علوم انساني و هنرهاي زيبا را نيز در بين ادبيات و ساير شاخه

  ).14: ب 1389

. پژوهش حاضر به دليل است مريكاييآادبيات تطبيقي داراي دو مكتب عمدة فرانسوي و 
ثرات ادبي كرده و با أثير و تأكه آن را محدود به مطالعة ت -گرايانة مكتب فرانسه گرايش اثبات

گيرنده چشم  واماكراه به فرهنگ   و با انهمتعصب يصورت بعضاً به ،كشف ادبيات مبدأ و مقصد
از طرف  .2داند كافي و وافي نمي ،هاي آن را براي بيان مقصود اين مكتب و نظريه -دوزد مي
گذاري  پايه 3مريكايي ادبيات تطبيقي را كه در اواسط قرن گذشته توسط رنه ولكآمكتب  ،ديگر
ر آن رويكرد تر در نظر گرفت كه د با همتاي فرانسوي آن، مكتبي معتدل ةتوان در مقايس مي ،شد
برنامه و  ةمريكايي ادبيات تطبيقي داعيآمكتب «گويد:  گرايانه الزامي نيست. يوست مي اثبات
به تمرين بردباري و آميزگاري معتقد است. اين مكتبي است  ،عكس مشي مطلقي ندارد و به خط

 :Jost, 1974) 4»كند به سادگي از ادبيات صحبت مي« ،كه اگر بخواهيم جملة ولك را تكرار كنيم

24)  .  

 
م. ١ مردي يك در را داد  ــس  ك گ               چار ــ ن ا ــكي گفت اين به  ـ دوآن ي مري    ه

لا فـت  ــ گ خ                آن يكي ديگر عرب بد  گ هـــماومن عنب  ان اي دغاونه  ر   

م وآن يكي تركي بد  نمي               گـفت اين بن خ من  نب  واهم ع ــ ـ ــ مازهـماوخ  

اوآن يكي ر ر يل  خ                 مي بگفت اين ق ــن  اوترك ك ــل ر ـ ــيم استافي ـ ــ ه ا  

دازدر تن دن ــگي ش ــ ن نفر جـ نام                 ع آن  ــر  ـ ــ ـ كه ز س ف لـ ها غا ــدــ ــ ــ ـ دن ب  

رمشت               ي ميهمب ــشته ــ ـ نـ لوازدا دازجه ــهي              پربدن ــ ــ ل زدندازاب  

ن زبا ن                 صاحب سري عزيز  صد  ـــحشا ـ ــ ل نجا بدادي ص  گر بدي آ

نوي(  دوم مثنوي مع   )3681- 3687، دفتر 

خود .٢ نة  اما الة پيشگ دبيات «رنه ولك در مق باره مي »تطبيقيبحران ا د:  در اين  آلمان و ايتاليا و جز اينها به نظام«گوي نسه و  ا العات ادبيات تطبيقي در فر بسياري از مط موجود در  نة  انگيزة اساساً وطن دوستا يرات با اين همه،  يشترين تأث ات ب با اثب لت خود  براي م اشت اعتبار  به انب ست و آن علاقه  ي فرهنگي عجيبي منجر شده ا گر ملت حسابدار يف بر دي است؛ يا به بيان ظر را بهتر و كامل ه زرگ ملتي ديگر  دة ب نويسن ثار  خودشان آ لت  ملت تر، اثبات اينكه م اخذ و  تر از ديگر  ست"ها  ("درك كرده ا  «1958 :93 -92 .(  

٣.René Wellek 

ات تطبيقي و همچنين ديد غير اثبات . 4 سب پژوهش حاضر و مكتب امريكايي ادبي خصوص تنا ميدر  اضافه  رانسوي ولك  همتاي ف بت به  فرهنگي را مي«كند:  گرايانة آن نس توسعه طلبي  زي نداشته  اين سنخ  ن چي بب كه چندا دي به اين س ست، تا حدو بوده ا امان  م رفته، از اين گرايش در  روي ه وان حتي در ايالات متحد امريكا يافت كه،  دي بدين علت كه ت اهات كند و تا حدو اشتغال داشته استاست كه به آن مب رهنگي كمتر  ف   ).1958:93(ولك، » به سياست بازي 
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  . چارچوب نظري و روش تحقيق     2

)، استاد ادبيات م 2001-1918هاي فرانسوا يوست ( اساس نظريه چارچوب نظري اين جستار بر
آمدي بر ادبيات  در، است. وي در كتاب معروف 5شمپين -نوي در اوربانا تطبيقي دانشگاه ايلي

نامة معتبري در قلمرو ادبيات تطبيقي  درس ها هنوز ) كه پس از گذشت دهه1974( 6تطبيقي
اين كتاب به پنج . 7دهد روشني ارائه مي هاي خود را به هنظري ،هاي معتبر جهان است دانشگاه

هاي شخصيتي و  ها، تيپ مايه بخش تقسيم شده است. يوست فصل پنجم كتابش را به بررسي بن
اي  مايه يعني مطالعة بن ،مريكاييآدر مكتب  »شناسي مايه بن«دهد.  مضامين ادبي اختصاص مي

يا  9مايه داند كه درون زمينة كلي اثر ادبي مي را پس 8مايه مشخص در ادبيات جهان. يوست بن
مايه] هيچ بخش  اين عبارت [بن«گويد:  چنين مي ويباره  پردازد. در اين مضمون به شرح آن مي

كند  اي از شرايط را بيان مي مجموعه دهد و تنها شرايط اوليه يا خاصي از اثر ادبي را شرح نمي
تصوير و  ،مايه سان بن بدين). Jost, 1974: 181» (كشد ها را به تصوير مي آن ةماي درون كه بعداً

پردازد.  مايه به بسط و تشريح جزئيات و نكات باريك آن مي روح كلي اثر ادبي است كه درون
بياني  ؛مايه در نظر بگيريم از بن مايه را بياني مشخص توان درون مي«گويد:  مي 10تروسن

  ). Vide. Ibid: 182( »است سخني ديگر، گذري از عام به خاص به كهمايه  فرد از بن منحصربه
اي مشترك،  مايه بن همثاب را در آثار مولانا و ويتمن به »خموشي«پژوهش حاضر  ،بر اين اساس

گيرد  برمي گيرد كه بخش بزرگي از افكار و عقايد دو شاعر را در و نه لزوماً همسان، در نظر مي
  سازد.  ها با جزئيات بيشتر هموار مي مايه و راه را براي بررسي درون

  

  هدف تحقيق . 2- 1

اساس تفاهم، دوستي، مداراپيشگي و احترام به ديگري بنياد نهاد شده  شالودة ادبيات تطبيقي بر
يعني  ؛كار برده شده است  به همين معنا در حوزة ادبيات تطبيقي به rapprochementاست. واژة 

 ،نظران آمدن بر مدار تعامل و دوستي و احترام. به همين دليل است كه برخي صاحب گردهم
نامند كه از طريق گفتار و  واقع، سفراي فرهنگي ملل مختلف مي درادبيات تطبيقي را  انپژوهشگر

ورند تا با شناخت بهتر از يكديگر آ  هم هاي مختلف را گرد كنند ملل و فرهنگ نوشتار تلاش مي
  به تفاهم و دوستي پايدار برسند.

 
٥. Universi ty  of Illinois  at Urbana-Champaign 
6. François J ost, Introduction to Com parative Literature  

نشرية ٧ ي حسيني در  مصطف ي كه  نقد اه كنيد به  اب نگ جمالي با اين كت براي آشنايي ا ي.  اپي  ادبيات تطبيق ة دوم، پي شمار دب فارسي (دورة چهارم،  گستان زبان و ا ا نيز علي 8فرهن بخش اول اين كتاب ر نوشته است.  ست. صص )  كرده ا رجمه و چاپ  واني ت نوشير رضا ا  
٨.motif  
9.them e  
10.Trousen  
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لاي اشعار دو شاعر  هدف اين تحقيق بررسي همين فصل مشترك فرهنگي و ادبي از لابه
زمان و  ،تملي ،زبان ،است. با مطالعة تطبيقي اشعار مولوي و ويتمن كه به دو فرهنگ بزرگ

صدد كشف  اند، در كه ارتباطي مستقيمي باهم نداشته جامعة مختلف تعلق دارند، با فرض اين
ماية اشعار دو شاعر  مقايسة بنما مشتركات انساني بين آن دو هستيم. به سخن ديگر، هدف 

اي خاص در شعر دو شاعر مختلف چگونه  مايه خواهيم نشان دهيم بن يبرعكس، م ؛نيست
اي است براي  بلكه تنها وسيله ؛هدف نيست ،مقايسه بنابراينها را به هم نزديك كند.  تواند آن مي

شناسي در ادبيات تطبيقي  حوزة مضمون«گويد:  مي باره در اين 11ها. آلدريج تقريب فرهنگ
هاي قرابت و آشتي  بر فراهم آوردن زمينه ،تأثير و تأثر جو و كشف منابع و و جاي جست به

از طرف ديگر، چنين مطالعاتي فضا و فرصت لازم را ). Idem, 1969: 107» (فرهنگي تأكيد دارد
آورد كه اين خود به ايجاد بستر  ر فراهم ميبراي مطالعات زيباشناختي و نقادانه براي پژوهشگ
روش قرابت و همگرايي «افزايد:  مي وينمايد.  مناسب براي درك متقابل فرهنگي كمك شاياني مي

است، فرصت را براي بررسي زيباشناختي [...]   12هاي بدون ارتباط فرهنگي كه مبتني بر شباهت
» كند را براي درك فرآيند هنري ايجاد ميآورد و بينش لازم  و تمركز بر اثر ادبي فراهم مي

)Ibid: 5.(  
ماية سكوت در اشعار دو شاعر ايراني و  توان بررسي نحوة بيان بن هدف اين مقاله را مي

مريكايي دانست. طبيعي است كه تبيين پندارها و مضامين مشترك كه از ذهنيت و تفكرات آ
تفاوت كه زادة ساختار متفاوت گيرند و نيز مفاهيم م شمول دو شاعر سرچشمه مي جهان

از جمله اهداف اين نوشتار  ،محيطي دو شاعر هستند فرهنگي، زباني، سياسي و حتي زيست
اي از تشابهات  صرفاً تدوين سياهه ،كنيم كه هدف اين پژوهش مي تأكيداين نكته بر است. پس 

سفير فرهنگي انتظار  همثاب كه از محقق ادبيات تطبيقي به هدف، همچنان ؛بين دو شاعر نيست
هاي مختلف از طريق مطالعة آثار ادبي آن  در درجة اول شناختن و شناساندن فرهنگ ،رود مي

  . استها  فرهنگ
  
  
  

 
11.Aldridge  

12.“Analogies wi thout  contact”  
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  . پيشينة تحقيق3

هايش و تمايل وي براي استفاده از  در انتهاي غزل خموشبه دليل استفادة مكرر مولانا از واژة 
با اقبال  ،ويتمن اش، ييمريكاآماية سكوت در مولانا به نسبت همتاي  سكوتي شاعرانه، بن

شده  اند. از جمله كتب منتشر بيشتري همراه بوده و محققان بيشتري در آثار خود به آن پرداخته
سرار خاموشي: فلسفه، عرفان و بوطيقاي مولوي و اتوان به كتاب  هاي اخير مي در سال

اساس  بادي اشاره كرد كه به بررسي شخصيت مولانا بر آسيا اثر علي محمديخاموشي 
» عرفان خاموشي و اسرار عارف«نهايت در بخشي با عنوان  هاي فرويد پرداخته و در نظريه

يافتة ديگري  انتشاردهد. كتاب تازه  را در اشعار مولانا مورد بررسي قرار مي »سكوت«موضوع 
ي از ليلا صادقي است با اثر ،پردازد كه صرفاً به موضوع سكوت در نثر معاصر فارسي مي

. نويسنده در اين كتاب با تكيه بر كاركرد گفتماني سكوت در ادبيات معاصر فارسيعنوان 
ر آثار ... به تحليل گفتماني سكوت د هاي انديشمنداني همچون دريدا، بارت، ايگلتون و نظريه

  پردازد. نويسندگاني همچون هوشنگ گلشيري و زويا پيرزاد مي
هاي الهياتي  كاركرد«اي با عنوان  توان از مقاله از جمله مقالات ارزشمند در اين زمينه مي

حاصل كوشش قاسم كاكايي و اشكان بحراني نام برد. مقاله به بررسي  ،»سكوت در آثار مولانا
آخرين مقالة مهم  پردازد. معرفتي سكوت در آثار مولانا مي -رواني، زباني -دلايل اخلاقي

هاي سكوت ارتباطي در خوانش متون  نقش«فارسي، اثر ديگري از ليلا صادقي بوده با عنوان 
افرات و رومن ياكوبسن،   هاي ميشل نويسنده در چارچوب نظريه ،در اين مقاله». ادبيات داستاني

  كند. ناي غياب هرگونه عنصر زباني در متن بررسي ميهاي مختلف سكوت بليغ را به مع نقش
هاي  زبانتوان از  مي نيز يافته به زبان انگليسي دربارة سكوت انتشار هاي بااز جمله كت

نام برد كه موضوع سكوت را از ديدگاه فلسفي  14نوشتة مايكل سلز 13(سكوت) د گفتارعارفانة ر
مانيفستي براي  ،كند. كتاب ديگر بررسي مي 15عربي و مايستر اكهارت همچون ابن ارفانيدر ع
 است كه به بررسي اهميت سكوت در مذهب، فلسفه، هنر، ادبيات 17اثر استيوارت سيم 16سكوت
ديگر در اين  تازه انتشاريافتة پردازد. كتاب تقريباً زبان و گويش و زيباشناسي سكوت مي و نيز
كه به  است 19نوشتة كالم كني 18كلام در زندگي روزمره قدرت سكوت، ارتباطات بيزمينه 

هاي مرتبط با آن پرداخته و سپس سكوت را در فيلم، موسيقي و  معرفي انواع سكوت و تئوري

 
13.Mystical Lang uages of U nsaying  

١٤ . Michael Sell s  
15. Meister Eckhart  

16.Manifes to fo r Silence  

17. Stuart Sim  
18.The Power of Silence, Silen t Comm unicat ion in Daily Life  

19. Co lum Kenny 



  ...:شعر خموشي و خموشي شعرو همكار                                                          رضا انوشيرواني علي

 

6 

نوشتة  20»معناي سكوت«شده در اين زمينه  كند. از جمله مقالات چاپ تلويزيون بررسي مي
سي به بحث است كه موضوع ناتواني گفتار را در بيان موضوعات عميق احسا 21ريچاد انالز

هاي  ايما و اشاره: تفكري دوباره در ماهيت سكوت همثاب سكوت به« ،گذارد. مقالة ديگر مي
است كه به زبان و سكوت در قالب موضوعاتي ملموس  23كريس اچسون نوشتة 22»ارتباطي

  پردازد. هاي خاص مي چون ايما و اشاره
  

  ماية سكوت در اشعار مولانا بررسي بن .4

اعتقاد به نفي  ،كند وادار به سكوت ميديوان شمس ترين عواملي كه مولانا را در  يكي از مهم
وار در شعلة  پروانه ،حصل عشقي است كه در آن وجود عاشق نزد عرفاست كه ما »/ منخود«

خود ابراز  ،چرا كه ناليدن ؛رسد اي به گوش نمي ترين صداي ناله اما كوچك ،سوزد عشق مي
تنها به وصال و وحدت با معشوق نيازمند است. مولانا نيز  ،است و عاشق براي بودن »بودن«

هاي خود را با ذكر نام شمس تبريزي و استفاده از  از اين سنت عارفانه مستثني نبوده و غزل
ي به پايان بالدين چل الدين زركوب و حسام هاي صلاح و در موارد اندكي با نام خموشواژة 
زمان به  زند و هم از عشق خود به شمس دم مي ديواننا همچنين در سرتاسر رساند. مولا مي

در گوشه و اطراف قونيه به طواف  ،وار و به تقليد از عناصر طبيعت سماع روي آورده و مجنون
قلم تاب نياورده و بر خود  ،كه از شوريدگي و غليان دروني مولانا چرا ؛پردازد قلب خود مي

هاي  توان مرهمي هرچند موضعي براي التيام خستگي نا سماع را ميشكافد. پس براي مولا مي
  زباني او دانست.

  كند:  مي بيان 25انجيل مولاناي خوددر  24از طرف ديگر فرانكلين لويس
هايي كه  كند. در غزل استفاده مي شمس تبريزيو  خموشهاي خود از دو تخلص  رومي در غزل

 اي هتجربناشي از سكوت تقاضايي براي خاتمة درد و رنج  معمولاً ،شود خموشي ظاهر مي
  ). Idem, 2000: 329دهد ( است كه در غياب معشوق رخ مي  شناسانه عرفاني و هستي

توان  آورد، شمس تبريزي را مي ميان مي  ها سخن به از ميان دو تخلصي كه لويس از آن
دانست كه هرگونه منيت و ابراز تمايل رومي براي نفي وجود خود و روشنگر عشقي نگربيا

وار از خاكستر آن سر برآورد. نقطة  ققنوس ،سوزاند تا هويت جديد وجود را در آتش خود مي

 
٢٠ .The Meaning o f Si lence  

٢١ . Richard Ennals 
٢٢ .Silence as Gesture: Rethink ing the Natu re of Communica tive Silences  

٢٣ . Kris Acheson  

24.Fran klin Lewis  

25. Lewis: “Rum i_ Pas t and Present, Eas t and Wes t is intended ,then, as a kind of Rum i bible, a m anual for any one interested in the life, poetry , teachings and inf luence of Jalal al-Din R umi, who has been called the greatest my stic poet of mankind”(8-9). 

مي خود  « گويد لويس در كتاب  اهنماي علاقهمولوي: گذشته و حال، شرق و غرب :  ست. اين كتاب ر لوي ا مو يل  نج ة ا ه مثاب رگ ب ست كه بز كسي ا تفكرات  ات و  به زندگي، اشعار، تعليم عر عارف دوران شناخته مي مندان  د ترين شا ».شو  
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تا توان يافت كه رومي را وادار به سكوت كرده  اوج اين عشق را در تخلص دوم (خموش) مي
شانة تلاش او براي توان ن ملا شود؛ همچنين سكوت وي را مي مبادا راز بين او و معشوق بر

حال  ؛گفتن نوعي ابراز وجود است اي دانست كه در آن سخن مستقيم باور عارفانه بيان غير
وجو  وجود حقيقي را در معشوق جست ،پروايش انگاشتن خويش با شاهد بي كه عاشق با يكي آن
  كند. مي

از  ديواني جا است كه در جاي  از عوامل ديگر گرايش مولانا به سكوت، تواضع و فروتني
سكوت  ،آورد. اين امر بر كسي پوشيده نيست كه بسته به موقعيت افراد ميان مي  آن سخن به

دهندة درك  ها در برخورد با ديگران باشد كه خود نشان تواند ناشي از خضوع و فروتني آن مي
در سنت عارفانة  ،ها از موقعيت و اهميت عشق است. به دنبال اين تواضع و فروتني عميق آن

شود كه بيانگر نياز مولانا به مرگ كالبد ناسوتي براي تولدي  مولانا تمايل به مرگ نيز ديده مي
تمايل و شيفتگي به «گويد:  يعني معشوق است. فاطمه كشاورز مي ،دوباره در وجودي لاهوتي

ياني شاعرانه از توان ب مي ،آثار نظم و نثر اين قرن بازتاب دارد بيشترپديدة مرگ را كه در 
  . (Keshavarz, 1998: 60)» تمايل براي سكوت دانست

مولانا از  ةبر استفادة عارفانه از سكوت در اشعار مولانا، توضيح شاعرانة استفاد  علاوه
كند نيز ضروري است. نقش  سكوت و نقشي كه خاموشي در غناي معنايي شعر او بازي مي

 27ها و ايجاد تعليق در غزل 26توان از دو زاوية نمادگرايي شاعرانة سكوت در اشعار مولانا را مي
  .كردبررسي 
  گويد:  كه زماني مي چنان ؛شود طور كلي در اشعار عارفانه دو نوع سكوت يافت مي به

خاموشي بر دو گونه است: يكي خاموشي عامگان و ديگر خاموشي خاصگان. منظور از خاموشي 
لگام زبان فراچنگ آرد و تنها به قدر حاجت بگويد تا كمتر به كژي  ،عامگان اين است كه سالك مبتدي

اما مراد از خاموشي خاصگان اين است كه اسرار سلوك را تنها به اهلش بگويند و  ؛و زلل دچار آيد
   ).650: الف 1391زماني،  ( با هركسي به قدر ظرفيت او سخن بگويند
وي براي بيان حداكثر معنا توسط حداقل كلمات انديشي  نمادگرايي در شعر مولانا كه از چاره

كند كه خواننده را وادار به توقف،  گيرد، نقش نوعي سكوت مخفي را بازي مي سرچشمه مي
در اين اشعار براي چشيدن شهد معنا  .28كند شدن در عوالم عارفانة شاعر مي فكركردن و غرق

تا اذن ورود به سراي عاشقانِ  انديشانه با رموز شعري آشنا شود ابتدا خواننده بايد ژرف

 
26.Sy m bolism 

27.Open-endedness 

ة. ٢٨ مقال سونتگ در  ت«در اين خصوص سوزان  كو موشي به تفكر مي«گويد:  خود مي»زيباشناسي س ست. علي الخصوص اينكه كلام مهر خا فكار ا كشف ا مه و  براي ادا م آوردن زمان لازم  فراه كوت،  تفادة ديگر از س ).193:  1982» (زند اس  
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مولوي براي «گويد:  باره چنين مي تيغ در اين خالصِ معشوق به وي عطا گردد. خليلي جهان
اش باشد و در عين حال به گوش هر نامحرمي هم  هاي دروني خور مدلول هاي او در كه دال اين

به بياني ديگر اين زبان خاص و  .29)155: 1380تيغ، خليلي جهان» (كند استفاده مي رمزاز  ،نرسد
زبان عشق است كه در تمامي كائنات  ،كند رمزگونه كه شاعر خواننده را به درك آن دعوت مي
براي او (مولانا) «گويد:  اند. كشاورز مي گرفته با آن تكلم شده و تمامي عناصر طبيعت با آن خو

ات گوناگون آن ين دنيا يا تجليكه از تنوع موجودات در ا اما كسي ،عشق زبان كل كائنات است
 :Keshavarz, 1998(» هرگز توانايي ارتباط برقرار كردن با آن را پيدا نخواهد كرد ،غافل است

53.(  
هاي مولانا ايجاد تعليقي است كه توسط سكوت  مورد دوم نقش شاعرانة سكوت در غزل

ايجاد نوعي تعليق از خود نشان هايش تمايلي به  آيد. مولانا در غزل وجود مي  ناگهاني شاعر به
سان،  سازد و بدين بند رها مي و شاعر خود را از قيد ،با ناگفتن«دهد كه به بيان كشاورز  مي

هاي مولوي خواننده را  اين ويژگي غزل. )Ibid: 56(» كند تر مي نهايت جذاب داستان عشق را بي
اي فعال و خلاق  گرا به خواننده فكند و او را از حالتي منفعل و مصر به تفكر بيشتر ترغيب مي

  نويسد:  باره چنين مي سازد. كشاورز در اين رهنمون مي
رساند.  پايان مي  اي شاعري است كه اشعار مولانا را به شيوة خود به نهايت هر خواننده در

من خمش گشتم، گلويم «هاي خود را با عباراتي از قبيل  بنابراين مولانا بخش اعظمي از غزل
  ).Ibid: 59(دهد  خاتمه مي» زخميست و اي صوفي رامشگر باقي غزل را تو به آواز بخوان

يكي در  ؛ردنمادگرايي در شعر مولانا دو شكل دا«كه: تيغ  در اين ميان بنا به گفتة خليلي جهان
نظر از عبارات  توان صرف )، مي155: 1380همو، » (ت شعركلمات معين و ديگري در كلي

در انتهاي غزل را شكل خاص و معين استفاده از  »خموش« ةگونة بسيار در غزل او، كلم رمز
ت شعري آن را در ايجاد تعليق توسط غزل وي در نظر گرفت. رمز دانست و كلي  
توان ابزاري  هاي مولانا را مي نمادگرايي و تعليق حاصل از سكوت در غزلدو خصوصيت 

 ،تنها از دست نداده دانست براي تبديل غزل مولانا به متني فعال كه طراوت و تازگي خود را نه
تيغ  گونه كه خليلي جهان شود، آن وار با گذر زمان به طراوت آن نيز اضافه مي بلكه معجزه

  گويد:  مي
پذيري  همين خصوصيت متون عرفاني را دارد و بقاي اين متون هم در ويژگي تأويلمتن فعال 

 
طق را    .٢٩ ــ ــ ـ ا حيرتي آيد زعشق آن ن ــاجر مـ ره نبود كه كند او  زه  

ري از لنج او بيرون فتد ــ گوه وابي وادهد      ــ ــ ــد گر جـ ــ  كه بترس

ــهر (دفتر پنجم  گ اـن افتد  هـــ او از خير و شر     تا نبايد كز د ) 3241- 3243لب ببندد سخت،   
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دلالتي  تواند يك ارتباط و مناسبت اي با توجه به عمق معرفت خويش مي آن است. هر خواننده
شود  تازه ميان رمز و مصداق آن پيدا كند و براي يك سمبل هميشه معاني مختلفي مطرح مي

  ).162: 1380همو، (

  

  ماية سكوت در اشعار ويتمن بررسي بن .5

برداشتي يكسان و يكنواخت نيست. او تنفر خود را از زبان  ،برداشت ويتمن از زباندر نگاه اول 
اي كه اميد به هرگونه آشتي دال و مدلول از ميان  گونه كند، به پذير به گفتار بيان مي و افكار تبديل

چنين  ،30تروبل ،به يكي از دوستانش نمايد. ويتمن ميها غير قابل ترميم  رود و شكاف بين آن مي
خدا كلمات را لعنت  - هاي روحي، عليه همة شما، عليه خودم، عليه كلمات چنين طغيان«گويد:  مي
ارزشي انجام  در تحيرم اگر تا به حال جز سكوت كار با – كنم حتي كلماتي كه خودم بيان مي ؛كند

 ويژه ). از طرف ديگر، ويتمن از در آشتي با زبان، بهqtd. in Hoffman, 2006: 362» (شده باشد
   :گشايد زبان انگليسي كه زبان شعر و ارتباط او با جامعه است، درآمده و لب به تمجيد زبان مي

   گيرد؛ زبان زمام امور را در اختيار خود مي
  انگيز است! چقدر زبان شگفت

 !استانگيز  زبان انگليسي، زبان اين مردم زنده، شگفت

  زبان اين جمع، زبان قدرتمند مقاومت،
  ؛ انديشند كه بلندپروازانه مي زبان آكنده از غرور و غم، زبان كساني

  زبان رشد، ايمان، عزت نفس، گستاخي، عدالت، دوستي، كثرت، پروا، تصميم، دقت، شجاعت.
  ؛ آيد ها برمي زباني كه از پس ناگفتني

  ).qtd. In Ibid( مريكاآ زباني براي دوران تجدد، زباني براي

 ،تروبل ،به دوست وفادار خود 31هاي عمر خود در كامدن ويتمن همچنين در واپسين سال
گاه از ذهنم خارج  پديدة زبان همواره دغدغة ذهني من بوده است، تقريباً هيچ«گويد:  مي
 ).Ibid: 361( »تنها آزمون زباني بوده است 32)هاي علف برگ( ها برگكنم كه  شود. فكر مي نمي

دنياي جديد با مردماني جديد نيازمند گفتاري جديد است كه بتواند «افزايد:  ادامه مي  همچنين در
  ).Ibid(» از پس بيان آرزوها و افكارجديد آن برآيد

كند  برده و درك مي پي 33هاي دوتايي سن گذاشته و باتجربه به قدرت تقابل بعدها ويتمنِ پابه

 
30. Traubel 
٣١ . Cam den 
٣٢ . Leaves of Grass  
٣٣ . Binaries  
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كند كه توليد هيچ صدايي (چه از سوي  در تضادهاي آن است. او درك ميكه تمام زيبايي جهان 
، سكوت هم بدون رعكس آنبشر و چه از سوي طبيعت) بدون وجود سكوت زيبا نبوده و ب

شود، تمايل  معنايي نخواهد داشت. هرقدر به پختگي شاعرانه ويتمن افزوده مي ،وجود اصوات
تر  شدن متعادل از هردو در اشعارش نمايان مند وي به سازگاري ميان زبان و سكوت و بهره

  شود. مي
به شهود و بصيرت منتج از سكوت اعتقاد  ،است 34گرايي ويتمن كه متأثر از مكتب تعالي

تنهايي به تحصيل آن بپردازد. اين  هاي خود به فرد بايد با تكيه بر توانايي  بصيرتي كه هر ؛دارد
گذار  )، بنيان1882-1803( 35مقالات رالف والدو امرسونوجه تنهايي و خودباوري كه ريشه در 

تفكري است كه موجب پيشرفت عقلايي  ،نتيجه ساز سكوت و در گرايي، دارد، زمينه مكتب تعالي
   شود: فرد و جامعه مي

/ هاي بسيار دارد اما فراموش مكن كه همچون نوشتار و گفتار سكوت نيز گفتني /... بيان و نطق
د نتوان ها مي و حقارتي به سرماي سردترين /ها ترين اي به گرماي گرم هرهفراموش مكن كه دل

و بدون زانوزدن  /ها نيز بدون واژه كن كه زيباترين تحسينمفراموش / بدون كلمات بيان شوند
  .)Whitman, 1960: 143( شوند ابراز مي

پنداري با  ذات تا همترين حوادث  پاافتاده شمول ويتمن از توجه به پيش از سوي ديگر، شعر همه
شود. به گفتة  غافل نمي ،ترين اقشار جامعة روزگار خود كه زبان از بيان آن قاصر است پايين 

توان با آن هنر  اي است كه مي ترين ماده ترين و فرسوده ترين، آلوده ناخالص«سونتاگ زبان 
ويتمن براي بيان مفاهيم متنوع و عميق خود  ،رو اين . از)Sontag, 1982: 190(» توليد كرد

 شود: حيرت و شعف عناصر طبيعت مي ،دست به دامن سكوت

به دور از / كلام زمان پرواز آزادانة تو به سوي عالمَ بي /رسيده ا اكنون زمان تو فر !اي روح
 /توستحال زمان ظهور / پايان رسيده و درس تمام شده  روز به /دور از هنر  به /مشق درس و

 .Vide( ها شب، خواب، مرگ و ستاره /ورزي ساكت به آنچه عشق مي با نگاهي خيره و

Nelson, 2006: 506.(  
  آورد:  مي ميان  از وحدت با طبيعت سخن به 36»سرود خودم«و  هاي علف برگويتمن همچنين در 

اگر دوباره / رشد كنم ،گياهي كه دوست دارم تا بعد در /سپارم من خودم را به آغوش خاك مي
  .)Whitman, 1959: 86( هايت به دنبال من بگرد در كف چكمه /خواهي مرا مي
...  

 
٣٤ .Transcendentalism  
٣٥ . Ralph W aldo Em erson 

٣٦ .“Song of My self” 
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تواني  تو نيز مي /كنم و چيزي كه من تصور مي/ پردازم من به بزرگداشت خود مي
  .Ibid: 25)( ترين ذرات بدن من به تو نيز تعلق دارد زيرا كوچك/ تصوركني

  

  . بحث و بررسي6

توان  هايي را مي ها و تفاوت شباهت ،كاربست آن در اشعار دو شاعردربارة خاموشي و 
يك براي رسيدن  شود كه هر هاي مولانا خاموشي به سه چهره ظاهر مي مشاهده كرد. در غزل

آفرين اشعار مولانا  توان در ماهيت نمادين و تعليق به هدفي خاص است. دو مورد اول را مي
 ،انگيزاند ساخته و تفكر خواننده را برمي به متني فعال بدل  تنها شعر او را وجو كرد كه نه جست

هاي  زدايد. به سخن ديگر، اگر به اين وجه از غزل نيز ميرا بلكه اضطراب شاعر براي ختم غزل 
بودن اشعار او در حيطة ذهن خودآگاه  آفريني و نمادين درخواهيم يافت كه تعليق ،مولوي بنگريم

ده با تفكر فعال و خلاقانه معنا را استخراج و آگاهانه به لذتي ادبي و خواننده قرار دارد و خوانن
گيرد و  يابد. اما مورد سومي كه در حيطة تأثير ناخودآگاه خواننده قرار مي معنوي دست مي

و هنرمندانة عواطف و احساسات  هكند، تركيب رندان كمتر به آن توجه ميخواننده  ،نتيجه در
آتشين و خموشي در هر غزل است كه گفتار و كلام را در تقابل با خموشي و سكوت قرار 

 شود.  كشد و گاه ناگهان خاموش مي دهد. اين تقابل گاه زبانه مي مي

و » خيزابي«باره شفيعي كدكني ابتدا موسيقي بيروني شعر را با اصطلاحات اوزان  در اين
  گويد:  بندي كرده و مي طبقه ،)293: 1391نك. همو، » (كدر«و » شفاف«و » يجويبار«

نيازي به آوردن مثال و  ،از آنجا كه تمامي شاهكارهاي مولوي در اوزان خيزابي و تند است
بلكه براي خلاف آن بايد شاهد آورد و اگر شاهكارهاي مولوي را كه از اين  ؛شاهد نيست

بينيد كه  مي ،با شاهكارهاي سعدي و حافظ بسنجيد ،ار استموسيقي خيزابي و تند برخورد
  ). 398همان: شاهكارهاي آنان اغلب در اوزان جويباري و ملايم است (

لحاظ    رسد كه موسيقي اشعار سعدي و حافظ به وي پس از اين مقايسه به اين نتيجه مي
در آن يك نفر خواننده  هاي اشرافي بوده كه ها مناسب بزم عروضي و به دليل وزن جويباري آن
پرداختند؛ اما غزل مولانا كه داراي وزن خيزابي است و در  و نوازندگان به اجراي موسيقي مي

موسيقي جمعي است كه پويايي و جوشش موسيقي  ،آن جايي براي تكرار و ترجيع وجود دارد
ظر از موسيقي دروني ن براين، اگر غزل مولانا را صرف ). بنا400: همانكند ( ر را تداعي ميولكلوف



  ...:شعر خموشي و خموشي شعرو همكار                                                          رضا انوشيرواني علي

 

12 

هاي مولانا  غزل از لحاظ موسيقي بيروني مورد مطالعه قرار دهيم، درخواهيم يافت كه شاه
 ،گيرد جوشي است كه ناگهان و با همان سرعتي كه پا مي و سرشار از عاطفه، نشاط و جنب

روزمره و هاي او را به زندگي  غزل ،در درجة اول ،كند. اين ويژگي يافته و فروكش مي  خاتمه
  كند. تر مي نزديك ،اطراف ماست  كه خود مينياتوري از طبيعت وسيع ،هاي آن فرود و فراز

از طرف ديگر غزل مولانا با تركيب احساسات آتشين و سكوت سنگين خود خوانندگان را 
گرم و سرد كرده و به فرش و عرش تناوب  و بهطور ناخودآگاه مدام  از لحاظ روحي و به

دهد تا با تركيب تضادها وجود  اين خاصيت شعر مولانا به وي اين فرصت را مي .كند متصل مي
شدن  درست مانند جسم سختي كه سرد و گرم ؛زميني و مادي خواننده را از ميان بردارد

سان، غزل مولانا را  بخشد. بدين شدنش را سرعت مي خوردن، شكستن و نيست ترك ،ناگهاني آن
  پختگي دانست. ،زندگي و در درجة دوم ،اول توان از اين حيث در درجة مي

از طرف ديگر، شعر ويتمن نيز از اين ويژگي مستثني نبوده و از حيث سكوت شعري داراي 
شود با اين  آفريني در اشعار ويتمن نيز يافت مي فردي است. ويژگي تعليق هاي منحصربه ويژگي

معماها و رازهايش به خلق تعليق در تفاوت كه ويتمن با ارجاع خواننده به عناصر طبيعت و 
هايش به  خلاف شعر مولانا كه در پايان غزل شعر ويتمن، به ،رو اين پردازد. از اشعارش مي

گزيند ولي با ارجاع مدام  سكوت گرايش دارد، جايگاه خاصي براي سكوت در شعر خود برنمي
آميز به اشعارش  خاصيتي رازگونه و تعليق ،طور ضمني و تلويحي به ،خواننده به طبيعت

  بخشد. مي
اي اشعار ويتمن خود از عوامل ايجاد سكوت ضمني در اشعار  سو، سبك محاوره  از ديگر

شود، سكوت در  نظر از آنچه واژة سكوت در متن اشعار ويتمن خوانده مي صرف 37اوست.
  گويد:  برد آن سخن مياز پنج كار 38كند. ينسن گونه نقش بزرگي ايفا مي متون محاوره

ايجاد  .5؛ ايجاد حس داوري .4 ؛آشكارسازي .3 ؛تأثيرگذاري .2 ؛ايجاد ارتباط .1«
ويتمن در مقام شاعري  بنابراين .Vide. Kurzon, 2007: 1674(39(» وجوش در خواننده جنب
اي، با كاربردهاي متنوع سكوت  مند به سخنوري و سخنراني و سبك نوشتاري محاوره علاقه

  برد. آشنايي دارد و از آن به نحو مطلوب در اشعارش سود مي
هاي  شدن سنت آخرين بحث در زمينة سكوت در اشعار مولانا و ويتمن را بايد به شكسته

توان از طرفداران پروپا قرص  ا اختصاص داد. مولانا و ويتمن را ميه ادبي در خلق شاعرانة آن
 

37.) د:  ) در اين خصوص ميLeMasterلومستر  بر«گوي ري خود  ره را براي سبك نوشتا محاو بان  بلاغي ز بود، قواعد  نراني بزرگ  سخ زوي تبديل شدن به  اني در آر جو يل  تمن از اوا دبه دليل اينكه وي ٢۶» (گزي :٢٠٠٩(  

٣٨ . Jensen 

ات بيشتر رجوع كنيد به . 39 يح ي توض نوان برا كورزن، با ع اله دنيس  ي سكوت«مق ي گونه شناس سو   .»به 
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اش  مريكاييآتفكرات خلاقانة مولانا و همتاي  .41خود و اعتماد به نفس دانست اتكاي به ،40خلاقيت
ترتيب  به ،شدن و نوانديشي دانست كه نياز مبرم مردم منطقه توان ناشي از نوگرايي، تازه را مي

 هر دو شاعر به هيچ وجه حاضر به قد .42يافته بود استقلال مريكاي تازهآپس از حملة مغول و 
هاي كهنة شاعران و پيشينيان خود نبوده و نهايت تلاش خود را در  كردن در برابر سنت  خم

توان در  كار بستند كه اوج آن را مي  بندهاي ظاهري به و ها و قيد سختگيريخلق هنري فارغ از 
  :كردابيات معروف زير مشاهده 

لـطان ازل   هـ و س   رستم از اين بيت و غزل اي ش
  

رـا  تـعلن كشت م ــ ــ تـعلن مفـ ــ ــ عـلن مفـ ــ ــ   مفتـ
  

رـ  ـــ يـه و مغلطه را گو همه سيلاب بب ــ اـف ــ ــ ــ   ق
  

عـرا  ــت بود در خور مغز ش ــ   پوست بود پوس
  ج

  )20: 1374مولوي، (
ناگزير وي را  ،ها و خلق اثر هنري نو همين تلاش هنرمند براي رهايي از قفل و زنجير سنت

خداگونه اثري هنري را  ،كشاند. اصولاً هنرمند در حيطة كاري خود به سكوت و خموشي مي
كم، به آن شكل نبوده است. اين شيء  كند كه پيش از آن وجود نداشته يا دست خلق مي

شود، ذهن  برداشت مي» خلق هنري«گونه كه از عبارت  دون مدلول است و هماندالي ب ،شده خلق
بسيار دشوار  ،اگر ناممكن نباشد ،هنرمند با تقليد سروكاري ندارد و به همين دليل توصيف آن
راحتي ميسر نيست  به ،برداري نيست خواهد بود. توصيف آنچه كاملاً جديد و تازه است و گرته

)Vide. Barthes, 1977: 61( .گونه كه زبان را براي بيان مكنونات ذهني  هنرمند خالق ،نتيجه در
  كند. ميناگزير زبان به كام گرفته و سكوت اختيار  ،يابد خود قاصر مي

  

  گيري نتيجه. 7

در اشعار مولانا و ويتمن كه يكي متعلق به قرن سيزدهم ميلادي و  »سكوت«ماية  مقايسة بن
زادة شرق اسلامي است و حملة مغول او را به قونيه كشانده و ديگري كه در قرن نوزدهم در 

اي كاملاً متفاوت ديده به جهان گشوده، در نگاه اول  مريكا در بطن جامعهآايالت نيويورك 
حدود  ،تاريخي و فرهنگي ،اجتماعي ،ظر از فاصلة جغرافيايين نمايد. دو شاعر صرف ناممكن مي

وبيش در پي  ها كم يابيم كه انسان تر درمي شش قرن اختلاف زماني دارند. اما با نگاهي عميق
ها را كم و  فاصله 43زباني  فرهنگي و بين  اند. شناخت اين حقيقت واحد بين يافتن يك حقيقت بوده

 
لانا . 40 لاقيت در اشعار مو جوع شود به غزل با مطلع در خصوص خ شود«ر دازه  جهان تازه شود/  وا رهد از حد جهان بي حد و ان ه بگو تا دو  (هين سخن تاز همين546»  يت ويتمن  مورد خلاق و در  مريكا«بس كه او را  )،  در شعر نو ا اميده» پ   اند. ن

ا مطلع .41 غزل ب شود به  جوع  نفس ر به  خويش«در خصوص اتكاي  نخورده باده شان هم خون  يش/ خون انگوري  يرون خو يست از ب اهد ن (عارفان را شمع و ش تب تعالي1247» عقايد پايه اي مك ي. )و در مورد ويتمن به  اور بر خودب رايي مبتني    گ

يشي پس از جنگ را بايد در ويتمن پس از جنگدر ا.42 ه تغيير و تازه اند راموش شود كه اين نياز ب نسخة اول  ين خصوص نبايد ف جستجو كرد و نه در  لفهاي داخلي آمريكا  رگهاي ع رسيد.  1855كه در  ب   به چاپ 

اني در اين باره مي. ٤٣ يرو نوان «گويد: انوش نوزدهم به ع محيطادبيات تطبيقي از اواخر قرن  نشگاهي شد. اين رشته را مي رشته اي جديد وارد  اي دا موجز با سه  ه به طور خيلي  اني، بين فرهنگي و بين رشته "بين"توان  كرد، بين زب ،» اي تعريف  دبيات تطبيقي )3: 1389(آغاز ا  
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هاي بين دو شاعر نيز ضروري  ند. بدون ترديد، توجه به تفاوتك هم نزديك مي  ها را به قلب
كه سكوت نزد ويتمن  درحالي ؛ريشه در عرفان اسلامي دارد ،است. سكوت ناسوتي مولوي

گرايي و تفاهم و دوستي  فرهنگي و انساني به همبردن به مشتركات  تمايلات زميني دارد. پي
هايي كه  تفاوت ؛ها را نيز برشمرديم تفاوت ،44نگري سطحي منظور پرهيز از هرگونه انجامد. به مي

شناسي مانند ساير  پذيرفت. حوزة مضمونمدارا اساس اصل احترام به آراي ديگري و  بايد بر
بستر مناسبي براي انجام تحقيقاتي است كه ما را به شناخت  ،هاي ادبيات تطبيقي سنتي حوزه

  سازد.  بهتر خود و ديگري رهنمون مي
  

  ها نوشت پي. 8

   :3681-3687نك. مثنوي معنوي، دفتر دوم، ابيات  .1
ــك درم    چاركـــــــس را داد مـــــردي يـــ

  

  هــمري دوآن يـــــكي گفــت: ايــن بــه انــــگ
  

ـــفت: لا   ــد گـــ ــرب بـ ــر عـ ــي ديگـ   آن يكـ
  

ــب خ ــن عن ـــماوم ــهــ ــه انگ ــاو، ن   ر اي دغ
  ج

  گـــفت: ايــن بــنم   وآن يكــي تركــي بــد   
  

ــن نمــي ــب، خ م ـــواهم عن ـــماوخــــ   ماز ه
  

ــي ر ــل را  وآن يكـ ــن قيـ ــت: ايـ ــي بگفـ   مـ
  ج

  اهـــــــيم استافيـــــل را وتــرك كــــن خ 
  

  ع آن نفـــر جـنـــــــگي شـــدند  ازدر تنـــ
  

  بدنــــــــد هـا غافـــــل    كه ز ســــّـر نـام 
  ج

ــر مشــت ــم ب ــي ه ـــهي  م ــد از ابلـــــ   زدن
  

ــي   ـــش، ته ــل و از دانـــــ ــد از جه ــر بدن پ  
  

ــاحب ــد  صــ ــز صــ ــري عزيــ ـ ــان سـ   زبــ
  تج

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 گر بدي آنجــــــــا بدادي صلــــــحشان

  ب) 1391(زماني، 
  ج

با اين همه، انگيزة «گويد:  باره مي در اين» بحران ادبيات تطبيقي«رنه ولك در مقالة پيشگامانة خود  .2
دوستانة موجود در بسياري از مطالعات ادبيات تطبيقي در فرانسه و آلمان و ايتاليا و  اساساً وطن

شت اعتبار براي ها، به نظام حسابداري فرهنگي عجيبي منجر شده است و آن علاقه به انبا جز اين
كه ملت  تر، اثبات اين هاست؛ يا به بيان ظريف ملت، خود با اثبات بيشترين تأثيرات بر ديگر ملت

» ها اخذ و درك كرده است تر از ديگر ملت خودشان آثار نويسندة بزرگ ملتي ديگر را بهتر و كامل
)(Vide. Wellek, 1389: 92- 93  

3. René Wellek 

ر و مكتب آمريكايي ادبيات تطبيقي و همچنين ديد غير خصوص تناسب پژوهش حاض در .4
طلبي  اين سنخ توسعه: «كنيم به اين گفتة ولك استناد ميگرايانة آن نسبت به همتاي فرانسوي،  اثبات

 
44.Dilettan tism  
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رفته، از اين گرايش در امان  هم توان در ايالات متحد آمريكا نيز يافت كه روي فرهنگي را حتي مي
حدودي  سبب كه چندان چيزي نداشته است كه به آن مباهات كند و تا حدودي به اين بوده است، تا

  ).93: 1389، (ولك» بازي فرهنگي كمتر اشتغال داشته است بدين دليل كه به سياست
5. University of Illinois at Urbana-Champaign 

6. François Jost, Introduction to Comparative Literature 

 ادبيات تطبيقيبراي آشنايي اجمالي با اين كتاب، بنگريد به نقدي كه مصطفي حسيني در نشرية  .7
) نوشته است. بخش اول اين كتاب را نيز 8. ص 2. ش 4فرهنگستان زبان و ادب فارسي (د 

  رضا انوشيرواني ترجمه و چاپ كرده است.  علي
8. motif 

9. theme 

10. Trousen 

11. Aldridge  

12. analogies without contact 

13. Mystical Languages of Unsaying 

14. Michael Sells 

15. Meister Eckhart 

16. Manifesto for Silence 

17. Stuart Sim 

18. The Power of Silence, Silent Communication in Daily Life 

19. Colum Kenny 

20. The Meaning of Silence 

21. Richard Ennals 

22. Silence as Gesture: Rethinking the Nature of Communicative Silences 

23. Kris Acheson 

24. Franklin Lewis 

25. Lewis: “Rumi- Past and Present, East and West is intended ,then, as a kind of 

Rumi bible, a manual for anyone interested in the life, poetry, teachings and 

influence of Jalal al-Din Rumi, who has been called the greatest mystic poet of 

mankind”(8-9). 

مثابه انجيل مولوي است.  مولوي: گذشته و حال، شرق و غرب، به«گويد:  لويس در كتاب خود مي
ترين شاعر  مندان به زندگي، اشعار، تعليمات و تفكرات كسي است كه بزرگ اين كتاب راهنماي علاقه
 .(Vide. Lewis, 2000: 8-9)» شود عارف دوران شناخته مي

26. symbolism 

27. open-endedness 

استفادة ديگر از «گويد:  خود مي» زيباشناسي سكوت«گ در مقالة ادر اين خصوص، سوزان سونت .28
كه كلام، مهر خاموشي  ويژه اين سكوت، فراهم آوردن زمان لازم براي ادامه و كشف افكار است. به

 .)Sontag, 1982: 193(» زند بر تفكر مي
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 : 3241-3243مثنوي معنوي، دفتر پنجم، ابيات نك.  .29

ـــطق را   ــق آن نـــــ ــد زعشـ ــي آيـ   حيرتـ
  

  زهــــره نبــــود كــــه كنــــد او مـــــــاجرا
  

ـــوابي وادهــد     ــه بترســــــد گــر جــــ   ك
  

  گوهــــــري از لــــنج او بيــــرون فتــــد   
  ج

ــر        ــر و شـ ــخت، او از خيـ ــدد سـ ــب ببنـ   لـ
  

  تا نبايد كز دهــــان افتد گـــــــــــــــهر

  ب) 1391 (زماني،
  

30. Traubel 

31. Camden 

32. Leaves of Grass 

33. binaries 

34. transcendentalism 

35. Ralph Waldo Emerson 

36. Song of Myself  

شدن به  كه ويتمن از اوايل جواني در آرزوي تبديل به دليل اين«گويد:  باره مي لومستر در اين .37
» خود برگزيدسخنراني بزرگ بود، قواعد بلاغي زبان محاوره را براي سبك نوشتاري 

)LeMaster, 2009: 26.( 

38. Jensen 
  ».شناسي سكوت به سوي گونه«مقالة دنيس كورزن با عنوان براي توضيحات بيشتر نك.  .39
هين سخن تازه بگو تا دو جهان تازه «نك. غزل او با مطلع خصوص خلاقيت در اشعار مولانا  در .40

) و در مورد خلاقيت ويتمن 546 :1374(مولوي، » حد و اندازه شود رهد از حد جهان بي شود/ وا
  اند. ناميده» پدر شعر نو آمريكا«همين بس كه او را 

عارفان را شمع و شاهد نيست از بيرون خويش/ «خصوص اتكاي به نفس، نك. غزل او با مطلع  در .41
) و در مورد ويتمن نيز 1247: 1374(مولوي، » شان هم خون خويش خون انگوري نخورده باده

  .كردگرايي مبتني بر خودباوري اشاره  اي مكتب تعالي د پايهتوان به عقاي مي
انديشي پس از جنگ را بايد در  خصوص نبايد فراموش شود كه اين نياز به تغيير و تازه در اين .42

كه در  هاي علف برگجو كرد و نه در نسخة اول  و هاي داخلي آمريكا جست ويتمن پس از جنگ
  م به چاپ رسيد.  1855

اي جديد  عنوان رشته ادبيات تطبيقي از اواخر قرن نوزدهم به«گويد:  باره مي اين انوشيرواني در .43
 تعريف كرد:» بين«طور بسيار موجز با سه  توان به هاي دانشگاهي شد. اين رشته را مي وارد محيط

  ). 3:  الف1389(انوشيرواني، » اي بين رشتهو بين فرهنگي  زباني، بين 
44. dilettantism 
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. منابع9  
. مولوي و اسرار خاموشي: فلسفه، عرفان و بوطيقاي خاموشي. )1390محمد ( آسيابادي، علي •

  تهران: سخن.
» آغاز ادبيات تطبيقي در فرهنگستان زبان و ادب فارسي«الف).  1389رضا ( انوشيرواني، علي •

  .5 -3. صص )1(پياپي  1. ش 1د نامة نامة فرهنگستان).  (ويژه ادبيات تطبيقي
نامة  (ويژهادبيات تطبيقي . »ضرورت ادبيات تطبيقي در ايران). «ب 1389( ----------------- •

  . 38 -6. صص )1پياپي ( 1 ش .1 نامة فرهنگستان). د
  . تهران: سخن.. سيب باغ جان)1380تيغ، مريم ( خليلي جهان •
  تهران: آگاه. .13 . چموسيقي شعر.. )1391شفيعي كدكني، محمدرضا ( •
  تهران: نشر ني. .10 . چميناگر عشق. )الف 1391كريم (زماني،  •
  تهران: اطلاعات.  .29 . چشرح جامع مثنوي معنوي). ب 1391( --------- •
 جهان . تهران: نقشكاركرد گفتماني سكوت در ادبيات معاصر فارسي). 1392صادقي، ليلا ( •

   (خوارزمي).
فصلنامة . »متون ادبيات داستانيهاي سكوت ارتباطي در خوانش  نقش« .)1389( --------- •

  .211-187. صص 19هاي زبان و ادبيات فارسي). ش (پژوهش پژوهشي -علمي
بررسي تطبيقي آثار اقبال لاهوري و رالف والدو امرسون ). «1390ارفع (علي  و عليزاده، علي •

  .54-39. صص 44ش فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه.». اساس مفهوم خودباوري بر
فصلنامة  دو». كاركردهاي الهياتي سكوت در آثار مولانا). «1388بحراني (واشكان  اسمكاكايي، ق •

  .150  -129. صص1. شفلسفه و كلام اسلامي
تهران:  .تصحيح محمد عباسيبه . كليات ديوان شمس تبريزي ).1374الدين محمد ( جلال وي،مول •

  طلوع. 
نامة  (ويژهادبيات تطبيقي ترجمة سعيد ارباب شيراني.  .»بحران ادبيات تطبيقي ). «1389ولك، رنه ( •

 .98-85. صص 2 . ش)نامة فرهنگستان
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